
 

1 

 

 بـسـمه تعـالـی

 

 مقدمه ای بر

 فـلسـفـه تـربـیـت

 درس: فلسفه تربیت رسمی و عموی جمهوری اسلامی ایران

 

 حمیـد ظروفـچیـان مدرس: 

 

 

 

 

 دانشـگاه تربیـت دبیـرشهیدرجـایی



 

2 

 

 ـلسـفه چیـست؟ف

 :غت فلسفهل
است،  "خرد دوستی"و "به فرزانگی عشق"و"دوستداری دانایی"در زبان یونانی به معنای ( Philo+Sophia) واژه فیلو سوفیا

 ساخته شده از مصدرِ جعلی عربی این واژه یونانی است. فلسفهمفهوم 
 اصطلاح فلسفه:

برای اشاره به نگرش کلی  فلسفهبه کار می رود ، در بیشتر گفتار و نوشتارها واژه  خاصو  عامبه دو معنای اصطلاح فلسفه 

رزش ها به کار می رود، در این حالت معنای عام یا کلی فلسفه مورد نظر است. از شخص از زندگی، ماهیت بشر، آرمان ها و ا

 دیگر موارد کاربرد معنای عام فلسفه در زندگی روز مره اینها هستند:
 فلسفه من برای زندگی چنین و چنان است...

 فلسفه ازدواج این است که... 
 فلسفه من برای کسب و کار این است...

 بالا فلسفه به عنوان به معنای عام بکار رفته و به هیچ وجه معنای فلسفه صحیح نیست! یدر این چند جمله
را تشویق می  تربیتمتاسفانه همین معنای عامِ فلسفه است که بذر تفکر سطحی را در جامعه می پراکند و دست اندرکارانِ 

انسانیت، مسئولیت، نیاز، ارزش، تعهد، استعداد،  د:کنند تا به اسم تفکر فلسفی از واژه های دهان پر کنی استفاده کنند مانن

 و امثال اینها در بیانات سطحی به کار ببرند تا سخنان خود را به ظاهر عمیق و فلسفی نشان دهند شکوفایی
لسوف تمایل عامه بر این است که فلسفه به عنوان یک سلسله افکار فوق العاده پیچیده تلقی شود. ما غالباً تصور می کنیم که فی

دیده می شود، می نشیند و در مورد مسایلی که دارای معنا و اهمیت اساسی در میان حیات اساسی  رودن یمجسمهچنانچه در 

 حال انکه بقیه مردم وقت یا نیروی خود را فقط صرف زیستن )زنده ماندن( و زندگی می کنند.، انسانی است می اندیشد

 فلسفه تعریف 

خود را بپروراند، واین گونه سیستمهای فلسفی به  ای است که روح بشری بواسطة آن می تواند بینش های عمیق ترفلسفه وسیله

 (؛ ریاضی دان و فیلسوف قرن بیستمآلفرد نورث وایتهد ) بخشد.افکار و حیات آدمی حرکتی می
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 فایده فلسفه

 : فایده فلسفهدو 

و وسعت بخشیدن  نیامده اند "علمی"هنوز به حیطه دانستنی های  چیزهایی که زنده نگهداشتن تحقیقات دربارة  -1

 تخیلی خودتان راجع به جهان در حدود فرضی آن. نظریاتِ

چیزی نمی  فلسفه نشان می دهد دربارة موضوعاتی که ما آنها را جزو دانستنی های خود محسوب می کردیم، فعلا  -2

 سیاستمدار مشهور قرن بیستم(فعال اجتماعی و ، )فیلسوف، منطق دان، ریاضی دان "برتراند راسل" دانیم.

 

 معنای خاص یا صحیح فلسفه
 بدانیم. نگرشو  محتوا، فعالیتفلسفه آن است که فلسفه را مجموعه ای مرتبط و بهم پیوسته از  معنای درست تر

 

 الف( فلسـفه به عنوان فـعالیّـت 

چیست و فیلسوفان چه فعالیت فلاسفه برای آنکه روشن شود فلسفه به عنوان فعالیت به چه چیز گفته می شود، ابتدا باید بپرسیم 

 میرسد فلاسفه از گذشته تا حال به چهار کار و فعالیت مشغول بوده اند این چهار کار از این قرار است: کار می کنند. به نظر 
 (Synthesis)ترکیـب کردن   (1

 به معنای: تالیف کردن، کنار هم چیدن، ترکیب کردن، چیزی نو پدید آوردن. 
 (Specutation)تـأمـل کردن    (2

 فکر کردن، ) که تفکر و استدلال یکی از روش های تامل است.(تامَل کردن، تخیل فرهیخته، اندیشیدن، 
 (Analysis)  تحـلیـل کردن (3

 تجزیه، تحلیل و توضیح  )برای آنکه این قاب )تصویر جهان( بیان شود آنالیز و تحلیل می شود.  
 (Prescription)تـجویـزکردن   (4

 ..پس باید . هستجهان اینطوری  نسخه پیچی، توصیه کردن، دستور دادن ، نسخه صادر کردن، حال که

 



 

4 

 

 :توضیحات 

  چیست؟)سنتز( ترکیب  (1
می توان گفت این فعالیت از نیاز طبیعی و خواسته قدیمی انسان ناشی شده است، بررسی تاریخِ حیات انسان معلوم داشته  

بدون داشتن یک  که انسان در جستجوی آن بوده است که یک تصویر هماهنگ، مُنسجم و معنی دار از دنیا بدست آورد.

تصویر منسجم و معنی دار، انسان در انتخاب مسیر مشخصی برای زندگی خود و برای تصمیم گیری برای اعمال کوچک و 

مشکلاتی بوده  یبزرگ خود در روزمره در می ماند. باید قبول کرد که این نیاز انسان به سنتز یا ترکیب، خود به وجود آورنده

ی که می خواهیم در این تصویر سنتز کنیم همه از یک جنس نیستند. زیرا از یک سو واقعیت و هست زیرا عناصر و جزئیات

به اثبات رسیده است و از سوی دیگر   (Experimental)آزمایشگاهی -تجربیکه صحت آنها با روش (Fact)های علمی

 ین موردی از اختلاف است.اcienceS( )" علم"ناشی می شوند نه از Experiment(  ("تجربه"باورها و اعتقاداتی که نه از 
 

 چیست؟تـأمـل  (2
بنا شود، انسان  ((Factsتأمل اگر قرار بود همه اعمال انسان وتصمیم گیری هایش فقط بر پایه واقعیات علمی و تجربی 

بیاورد تا کاملا فلج می شد زیرا فرایندهای تفکر و تکنولوژی انسان هنوز هم نتوانسته آنقدر واقعیت علمی و تجربی فراهم 

بر مبنای آنها بشود عمل کرد. در نتیجه لزوم داشتن عمل و تمایل ما برای دست زدن به عملِ معقول ما را مجبور می کند 

 از واقعیت های تجربی هم فراتر رویم و بیشتر مواقع از باورها تبعیتّ کنیم.

 

 چیست؟  آنالیـز (3
 زبان و نحوه استفاده از آن است.  در فلسفه آنالیز )تحلیل( شامل بررسی دقیق و موشکافانة

این کار برای آن است که درک خود را از مسائلی که روبروی ما قرار دارند بسنجیم و همچنین درک خود را از راه حل های 

 موجود برای آن مسائل افزایش دهیم و فهم دقیق تر و روشن تری از آنها بدست آوریم. 
لی روبرو هستیم که با تحلیل آنها متوجه می شویم که مشکل یا مسئله واقعی، نداشتن فهم برای مثال : در تعلیم و تربیت با مسائ

خوب، بد، زشت، هوش، رشد، ضرورت اصالت، صحیح یا سوء برداشت است از واژه های به کار رفته می باشد. واژه های مانند: 

 که سرچشمه همه سوء تفاهم ها هستند.انسانیت و ... 
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 چیست؟تجـویز  (4
سفه تجویز)نسخه پیچی( به ساختن استانداردها یا هنجارهایی گفته می شود که از آنها در تعیین رفتارهای انسانی در فل

دست به برق نزد!( در انتهای هر فلسفه یک  بایدولت قلب انسان را از کار می اندازد پس  22۰استفاده می کنند. )مثال: برق 

 داریم. پس باید
 

 وا ب( فلسـفه به عنوان مـحتـ

فعالیت فلسفی طی هزاره هایی که پشت سر گذاشته محتوایی از خود به جای گذاشته است، محتوای فلسفه پیرامون چند سوال 

بنیادین و قدیمی شکل گرفته است همانطور که در بقیه شعبه های دانش و معرفت انسانی مرسوم است مجموع دانستنی ها و 

کنند، در فلسفه هم همین کار انجام شده و محتوای آن به چند شعبه تقسیم  محتوای آن دانش را دسته بندی و منظم می

  گردیده و هر شعبه به سوال و جواب پیرامون مسئله ی خاصی می پردازد:

 

I. متـافیـزیـک  (Metaphysic)   مابعدالطبیعهیا  

نیز می توان مابعداطبیعه را به  مابعدالطبیعه در گسترده ترین تعریف، پژوهش در کُنهِ وجود و ماهیت )چیستی( هستی است.

  یا حقایق نهاییِ  (  ultimate facts)اند یا واقعیت غایی (Experiment)پژوهش در آن دسته از اموری که فراسوی قلمرو تجربه

(ultimate truths)  در پاسخ داده است  ماهیت واقعیت چیست؟عالَم تعریف کرد. پاسخ هایی که بشرِ اندیشمند به این سوال که

 می گویند.  مـتافـیزیـکشعبه ای از فلسفه گرد آمده که به آن 
 (Believe)است هم شامل باورها و اعتقادات  (  fact)البته این پاسخ ها همانطور که انتظار می رود هم شامل واقعیتِ محسوس

خود شاخه های مختلفی چون این سوال فلسفی خیلی وسیع و گسترده است آن را به شاخه های مختلف تقسیم کرده اند که 

 بوجود آورده اند.
 پرسش هایی که در این شاخه از فلسفه مطرح است به سه دسته اصلی تقسیم می شود :

الهیاتِ بمعنیِ را   خدااست ) در فلسفه اسلامی بخشِ پرسش از چیستی  هستیو خدا  پرسش هایی که پیرامون چیستی -1
می گویند.( به  فلسفةعامیا  الهیات بمعنیِ الاعَمرا  هستیپرسش از  می نامند و فلسفه خاصیا  فلسفةاولییا  الاَخص

 گفته می شود. هستی شناسیاین شاخه از فلسفه 
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 فلسفی گرد آمده. انسان شناسیاست در شاخه انسان  پرسش هایی که پیرامون چیستی -2

 )یا کیهان شناسی( آمده. جهان شناسیاست در شاخه  جهانپرسش هایی که پیرامون چیستی  -3

 ماهیت یعنی چیستی ، وجود یعنی هستیتوضیح: 

 وجودشناسی )انتولوژی( ( Ontology) هستی شناسی (1
یعنی چه؟ و ” داشتنوجود “تفکر در چیستی هستی. این شاخه از جستجو و دقت پیرامون این سوال به وجود آمده است که 

 است. یچیستی و چرایی هستچیست؟ پرسش اساسی این شاخه از فلسفه؛  وجودماهیتِ 
 یا جهان شناسی یا گیتی شناسی )کاسمولوژی( (  Cosmology) کیهان شناسی (2

 سخن می گوید. (Cosmos)کاسموس= کیهانو منشا و رشد وتحول  ماهیتاین شاخه از جستجو و بررسی از 
 انتروپولوژی() (Anthropology) انسان شناسی (3

 سخن می گوید.و چرایی وجود انسان  ماهیتاین شاخه از جستجو و بررسی از 
 

II. معرفت شنـاسی (Epistemology)  اپیستمولوژی(شناسی  یا شناختبحث المعرفه( 
تفکر در چیستی معرفت و شناخت. این شعبه از فلسفه پیرامون این سوال فراهم امده است که ماهیت دانش)شناخت( چیست؟ آیا 

 اور پذیر تر و به یقین نزدیکتر است؟امکان شناختِ صحیح هست؟ انواع شناخت چیست ؟ کدام شناخت درست تر، ب
 آیا شناخت انسان محدودیت دارد یا نه؟ تا چه حد می توان در شناخت اشیا و مفاهیم پیش رفت؟

 

III.  ارزش شنـاسی (Axiology) 
)ارزش شناسی، ماهیت ارزش ها( تفکر پیرامون چیستی ارزش ها ست. این شعبه پیرامون این سوال بوجود امده است  اگزیولوژی 

چیست ؟ارزش ها را در چه چیزهایی باید یافت؟ چند نوع ارزش داریم؟ سلسله مراتب ارزش ها چیست؟ از کجا  ماهیت ارزشکه 

می توان فهمیدکه یک ارزش واقعاً مطلوب است؟ چگونه می توان دریافت که یک ارزش حقیقی است؟ چگونه باید ارزش ها را 

 تشخیص داد؟ چگونه باید قضاوت و داوری کرد؟

 سوال این بخش هم خیلی گسترده است بنابراین این شعبه از فلسفه دارای دو شاخه است:
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 استـتیـک  (Aesthetics) زیبایی شناسی -1
 ی زیبایی شناسی مطرح است؛ ماهیت زیبایی چیست ؟ تفکر در چیستی زیبایی، سوالی که در رشته

 اتـیـک (Etic) اخــلاق  -2
 چیست؟  زندگیاخلاق مطرح شده و آن این است که چیستی اخلاقیات و ماهیتِ  یشتهتفکر در امور اخلاقی، سوالی که در ر

 

IV.  مـنـطـق (Logic) 
نطق؛ تفکر در چیستی استدلال و استنتاج است. این شعبه در ماهیت های اندیشیدن، صریح و دقیق، بدون خلَط و ابهام مطالعه م

ابزار کلیه سوال های فوق بکار می رود به همین دلیل از آن بعنوان هنگام تامل کردن و پاسخ یافتن به  منطقمی کند. در واقع 

 :منطقنظر درباره دو  نام می برند. درست فکر کردن

 دانند که انسان به مقتضای آنها قواعد و قوانینی می وضعرا  اساسی آن کارو است  (eNormativ)"معیاری" دانشمنطق  -1

 فکر کند و بیاندیشد.

 تفکر علمی منحصر می شود. و کار آن به توصیف و تفسیرِ( پیدا می کند Descriptive) "یصفو" دانشعنوان نطق م -2

 

  ج( فلسـفه به معنای نـگرش

معناکرد، ولی معنای دقیق طرز تلقی، طرز برخورد، طرز فکر، گرایش، حالت، رَویّه، روش و رفتار را می توان  (Attitude) نگرش

اکتسابی، پایدار، برای رفتار کردن منسجم و ثابت و هماهنگ با دسته ای از اشیا و پدیده ها را تر آن این است که یک توضیح 

 بدست بیاوریم.

 .چیز همه و انسان جهان، خدا، به تنسب گیرید می چیزی مقابل در شما که است موضعی نگرش، : توضیح 
 چه نگرشی دارند که آنقدر مهم است؟   فلاسفهپس 

 ت و محکم زیر مشترکند:های مثبِ  نگرشرج از تفاوتهای فکری و دیدگاه های مختلف در همه فلاسفه جهان، خا
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 (همه جانبه نگری) جامعیت (1
این نگرش حاکی از این تمایل است که برای درک یک پدیده، همه اطلاعات موجود را کنارهم بگذاریم و از جمع آوری داده 

 .های ناقص، انتخابی و غیرقابل اعتماد اجتناب کنیم
 خودآگاهی  (2

 یعنی فیلسوف متعهد است بر اینکه تبعیض ها، جانب داری ها، سمت و سوگیری ها و مواضع خود را صادقانه بیان کند. 
 را داشته باشد که به هر کس بگوید که در این تفکر: نگرشبه عبارت دیگر فیلسوف این 

 از کدام نقطه شروع کرده؟ -1
 از کدام منزل گذشته؟  -2
 برسد؟ و به کجا می خواهد  -3

 عشق عمیق به حقیقت تا کُنهِ مطلب رفتن است.( توضیح : کار فلاسفه؛
را مانند زنبوری می داند که در یک باغ پُرگل ذهن ایرانی : "سیر فلسفه در ایران" کتاب یمقدمهعلامه اقبال لاهوری نکته: 

مانند زنبوری است که فقط بر بشر غربی ذهن  هرلحظه از گلُی به گلی دیگر می رود و می خواهد که تمام باغ را بشناسد... اما

برای اینکه عرفان یک )شده اند  عرفانروی یک گُل می نشیند و تا عمق آن گُل فرو می رود برای همین ایرانیان صاحب 

 نشده اند ولی غربی ها صاحب فلسفه شده اند. فلسفهولی صاحب ( سفری سریع و سیر در تمام جهان است

 

 مکـاتـب فـلسـفه 

 چیزی نیست بجز جواب به چند سوال اساسی: متافیزیکقدمه: م
 واقعیت هستی چیست ؟ جهان چگونه موجود شده است؟ ؟هستیمدر کجا ؟تو کیستی ؟من کیستم

 واقعیت غائی و نهایی چیست ؟ جهان تا کجا ادامه دارد؟ 
 در تمام فرهنگ ها و تمدن ها این دو سوال مطرح بوده است:

 واقعیت غائی و نهایی چیست ؟ -2 است ؟چگونه به وجود امده جهان و ما کیستیم  -1
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  ایـدئالیسم

نیز می گویند.  "آرمان گرایی، ایده گرایی، انگارگرایی، پندارگرایی، مکتب اصالت تصور و تصورگرایی "این دستگاه فلسفی را 

 دگان عجول و بی حوصله تصور می کنند بابرخلاف انچه که خوانن ایدئالیسمیونانی است،  (IDEA)ایـده  کلمهریشه این واژه از 

را به  لیسمئااید)انتزاعی( گفته می شود.درزیر پاسخ مکتب "موجودِ مجرد"ی یونانی به معنایکلمه "ایـده "ارتباطی ندارد. "لآاید "

 سوال های مهم فلسفی بررسی می کنیم.
 توضیح:

ت از قدیم وجود داشته حتی پیش از پیدایش آدم و جانداران، معتقد است جهانِ معقولا افلاطون : معقولات و عالمَ مُثـلُ

 موجودات مجردی هستند که در ضمن واقعیت غائی نیز دارند.ها وعالَم مثُُل "ایده"جهانِ
 است که با عالم معقولات و کلُی ها ارتباط بی واسطه برقرارکند. فیلسوف کسی از نظر افلاطون

باید بی واسطه باشد، بدون واسطه حس و حسیّات و محسوسات. حس فقط به اخت از دیدگاه افلاطون، دانش و شن معرفت

باید به  جزئیات دانش پیدا می کند اما برای فهم و ادراکِ عالم مثل با دیالکتیک ) بنا به تعریف افلاطون منظور فلسفه است.(

 جهان معقولات )عالم مُثُل( نقب زد آن هم از طریق تعقّل.
 افلاطون. (مهمانی = Symposium) . نگاه کنید به رساله ضیافتدفهمیعشق را ( مثالِ)حقیقی باید ایده: برای فهم عشق عشق

 است و جهان عینی و محسوسات نا پایدار و از بین رفتنی است.و ماندگار  "پایدار"عالم مُثُل است چون  جهان اصلی
الم معقولات راه پیدا کند زیرا شناخت فلسفیِ از نظر افلاطون کسی است که از جهان محسوسات گذر کند و به ع فیلسوف

 درست شناختن عالَم مُـثل است و شناخت عالَم محسوسات کار دانشمند است نه فیلسوف. 

 

 هستی شناسی ایدئالیـسم 
ان است یعنی هیچ چیز بیرون از ادراک و اندیشه های انس "ذهنی"و  "اعتباری "یا کُلِّ جهانِ خارج، امری هستیآنها معتقدند 

 وجود ندارد. 
یعنی اینکه اگر انسان نباشد که   آنچه به اندیشه نیاید واقعی نیست.فیلسوف پیش سقراطی یونان باستان گفته است:  "پارمیندس

 جهان را ادراک کند، جهان وجود نخواهد داشت. 
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  جهان پندار من است.: ، در همین زمینه گفته است1٨فیلسوف آلمانی قرن  "شوپنهاور"
عالم خارج ساخته و پرداخته ذهن ماست. خلاصه اینکه فیلسوفان ایده آلیست بر این باورند که جهان، خارج از ذهن انسان یعنی 

است معتقد بود که جهان  ایده آلیسم یی فلسفهکه از سازمان دهندگان عمده افلاطوننیست و اگر هست قابل شناخت نیست. 

 نه هست نه نیست بلکه نمایش است.: جهان است یعنی "نمُود  "بلکه "نبود"است نه "بود"مادی نه
هستی واقعی ندارند و تابع هستی های معقول و غیر مادی هستند یعنی هریک از ، "مادی"وجودهای محسوس افلاطونبه نظر 

 است دارند. جهان حقایق و اصلیکامل و حقیقی در جهانِ دیگر که یموجودات جهان یک نمونه
که تنها عقل قادر  نمونه های کاملهستند، افلاطون آن  نمودارد اعم از موجودات مادی و معنوی همه ُآنچه دراین جهان وجود د

 نامید.  "ایـده  "به درک آن است
اشیاءِ محسوس و مادی پیرامون ما را انکار نمی کنند بلکه عقیده دارند این  "ایدئالیست ها "همانطور که ازتعاریف بالا برمی اید  

 است. معقولاتآنچه واقعیت دارد ادراکات و تمام عالَمِ محسوس؛ غیرواقعی است.ده ها و بطور کلی اشیاء و پدی
ترجمه کرده اند و جمع آن را  "مثال "یونانی را به"ایـده  "یونانی را دریافت و ترجمه کرده بودند کلمهی حکمای اسلامی که فلسفه :1 توضیح

 گفته اند.می  "مُـثـُل"

 عنای سایه، شبیه، عین، مِثل است.مثال در عربی به م: 2 توضیح 

 هسته اصلی را تشکیل می دهد. تصور و ذهن: در این مکتب فلسفی؛ نکته 

 

 نسـان شناسی ایدئالیـسما
 است و ماهیت اصلی او را روح تشکیل میدهد "معنوی"موجودی  انسانبنظر اینان 

روح را جاودانه و آن  "بارکلی": یار تفاوت است، برای مثالی ماهیت روح و چگونگی تعلق آن به انسان بسنظر ایدئالیستها درباره

روح در جریان تحول و تکمیل طبیعت پیدایش و آخرین چیزی است که : را مشتق از خداوند می داند. فیلسوف دیگری می گوید

 بخش هستی اوست. به موجود زنده هدیه شده است، همانطور که انسان در طبیعت کاملترین موجود است، روح او نیز بالاترین
 است و همین دو نیرو انسان را از سایر موجودات متمایز می کند. "اراده"و  "عقل"قدرتهای مهم روح انسان 

 به او قدرت رفتار صحیح می بخشد."اراده"به انسان معرفت و شناخت صحیح می دهد،  "عقل"
 نسان مسئول خویش است.ا: بودن انسان می گویند مختاریا  مجبوراز این رو در پاسخ به سوال 
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 فـلـسـفـه در طول تاریخ انسـان  درباره:   سه نظر توضیح
 است. "مجبور"است هرگاه از ماده باشد، پس ماده نسان ساخته شده ازا (1

 است. "مختار"است هرگاه از روح باشد، پس کاملا  روحانسان ساخته شده از  (2

است "مجبور"وآنچه که ازماده ساخته شده،"مختار"جنس روح است؛ پس قسمتی که از مادهو روح انسان ساخته شده از  (3

 )نظر بیشتر فلاسفه اسلامی(

 چون انسان موجودی معنوی است و دارای اراده ای آزاد است پس مسئول اعمال خویش است.: می گوید بارکلی
یم، آزاد و از آنجا که وجودِ جسمانی دارد و بدان "روح"است تا انجا که او را   "مجبور"است و هم  "آزاد  "انسان هم: می گوید کانت

 تابع قوانین طبیعت است نیز مجبور هست.
ی آزاد بوده و اصالت او با روحش است در این قول که انسان موجودی معنوی و دارای اراده( ایدئالیست ها)بطورکلی آرمانگرایان

 و معنوی که از آن منشأ گرفته است اختلاف نظردارند.( ذات باری)ی انسان با آن واقعیتِ غائی اما عموماً درباره اتفاق نظر دارند
 

 تأثیر انسانشناسی ایدئالیسم بر تربیت
که موجودی -را  "انسان "های رشد و تربیتجهان و انسان با تربیت باید بتدریج زمینهیبا توجه به طرزتلقّیِ ایدئالیستها درباره

وابستگی بیشتر میان روح و دیگر عناصر : ستی اش فراهم سازد که عبارتند ازبرای نیل به هدفهای ه -روحانی و معنوی است

 (ایده ها=مـثُـُل)روح انسان پیش از آنکه به غالب تن آدمی درآید درجهان پایدار و ابدی که افلاطون؛ معنوی طبیعت. از نظر

 می شناخته است. ها راآن ایدهیزیسته وهمهنامیده می شود می
 اساسِ تربیت است. تهذیب و تذکّر و تزکیّهئالیستها  ازنظر ایدنکته: 

وقتی روح در تن آدمی جای گرفت،  د. تصورات راستین و حقیقی هستی اند زیرا آنها ثابت و پایدار و لایتغیرن مُـثُـلمعقولات یا 

وس عالم مادی آلوده و با جزئیات و پدیده های محس روحو تصورات راستین را به ذهن انسان آورد، دراین آمیزش   مُـثُـل

های آمیخته گشته و درنتیجه دانسته های راستین خود را از یاد می برد. به همین دلیل است که وقتی انسان سایه ها یا پدیده

 علم یآن حقایق راستین را بیاد می آورد. اگر مایه توجّهو تذکّر  بهره دارند می بیند و با اندک مُـثُـلجزئی و محسوس را که از 

 در انسان نبود بدیهی است که کسب علم برای وی میسر نمی شد.
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 نکته:
 است. کلیو  جزئیتنازع اول در فلسفه بین 
 است.عقلی  و حسیتنازع دوم در فلسفه بین 

 تمام جهان فلسفه پیرامون این دو نزاع است.
روح مطلق . ان بوجود آوردن همه چیز هستدر این روح پتانسیل و امک، "روح مطلق"ابتدا یک روح بوده بنام در: می گویدهگل 

 ."شـد ُ "، شمع و هر چه اندیشید،امکان بوجود آمدن انسان، اتم، قلم است. "اندیشیدن "بزرگترین خصیصه اش

 است."بودن جدید" (Synthesis) سنتزو "نبودن" (thesis-Anti)آنتی تزاست و "بودن " (Thesis) تز ؛"لـگِـهِ"نکته: درنظام ایدئالیستی

نمی گذارد آن چیز  ("عدم"آید ولی نیروی دیگری) "وجود"نیرویی می خواهد که آن چیز به  ایش و یا آفرینش چیزی،پید هنگام

بلکه موجود آنتی تز است و نه تزبوجود آید، ولی در نهایت تنازع این دو نیروی متضاد، منجر به ایجاد چیز جدیدی می شود که نه

است.  )امکان(شدن )عدم( چیزی بوجود می آید که  نبودن )وجود( و بودنر میان جدیدی پدیدار شده که است. به عبارتی دیگ

 کمک می کند. بودنِ جدیدبه ایجاد  شدنیعنی در میان ماندن و رفتن، فرآیند 
همیشه درحال کشاکش و مقابله با یکدیگرند اما در میانة این تضادها و تقابل ها، هستی آنتی تز و تز در این دیدگاه نیروهای 

 پا به جهانِ وجود می گذارند. (سنتزهای جدید)
 .است عقلیروابطِ علت و معلولی نیست بلکه  "هگل": سیر پیدایش اشیاء و پدیده ها در نظام توضیح

 (محسوس، عینی، مادی استبه  عقلانی، ذهنی، روحیاز وحدت به کثرت یعنی سیر پیدایش پدیدارها از )

 

 .شده و آمده بوجود که است محسوس( -)عینی موجودمادی سنتز ولی است ذهنی(-)معنوی عقلی تز .دارد خود درون در را تز سنتز، :نکته
 تاثیر هستی شناسی ایدئالیسم بر تربیت

به نظر ایدئالیست ها؛ معلم ناظر بر زاده شدن افکار در شاگردان است و به این ترتیب، تربیت ازنظر آنها باید سبب شکوفایی 

 .ایی های بالقوه شاگردان شوداستعدادها و توان یهمه
عامل مهم و موءثر دیگر در این نظام تربیتی؛  ایدئالیستها چون انسان را موجودی روحانی و معنوی می دانند درنتیجه وی را 

د فرایندی است که در فرد رخ می دهد بنابراین نقش اساسی در این فرآین "تربیت"تلقی می کنند و معتقدند "اختیار"و دارای"آزاد"

به اعتقاد ایدئالیستها معلم در رشد و شکوفایی . خود شاگرد است اما به هرحال این معلم است که باید او را پرورش دهد یبعهده
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تمام فعالیت های مدرسه باید طوری باشد که ذهن و روح شاگرد را کامل سازد . انسان و تکامل شخصیت او همکار خداوند است

 .در جهان است هستین صورت عالی تری "ذهن"یا "روح"زیرا 
 

 معرفت شناسی ایدئالیـسم

 معرفت یاشناخت)ذهنی( انسان مستقل از تجارب)مادی( هستی اوست.
انسان تصورها و پندارها را در همان بدو تولد و آغاز کودکی در ذهن دارد بنابراین نیاز نیست که ما اشیاء وپدیده های اطراف خود 

رسیم بلکه برعکس باید درباره ای آنها بیاندیشیم. به این ترتیب می توان گفت ایدئالیستها جهان را تجربه کنیم تا به شناسایی ب

 را در ذهن خود جستجو می کنند.
افلاطون شروع شد که اعتقاد داشت که شناخت با حواس؛ معرفت واقعی نیست بلکه شناخت حسی به حدس و  این نگرش با

است زیرا که عقل یا خِرد یک  "اندیشه "ناخت یا معرفت واقعی حاصل تفکر وگمان یا وهم درخیال شخص منجر می شود. ش

 استعداد ذهنی است که می تواند از ورای وجودِ مادی اشیاء و اشکال معنوی محض آنها )یعنی ایده ها( پی ببرد.
نیروهای ذاتی ذهن بپردازیم و  بنابراین برای رسیدن به حقیقت یا معرفت واقعی و برای پرهیز از خطاپذیری حواس باید به تقویت

 آنها را سازمان دهیم. نیروهای ذاتی ذهن عبارتند از: 

 تشخیص اندیشه های حقیقی. -1
 قدرت کشف و شهود از راه درون اندیشی. -2
 آمادگی برای پذیرش راهنمایی از صاحب نظران وپیشکسوتان. -3

و ابدی نیست که به قول ایشان این تصورات از بدو تولد در نظر تمام ایدئالیستها حقیقت چیزی جز تصورات و پندارهای مطلق 

 در انسان وجود دارد اما هریک از ایدئالیستها تعبیر خاصی از آن صورتهای مطلقِ ابدی یا معقول )ایده = مثال( دارند.
 

 تاثیر معرفت شناسی ایدئالیسم بر تربیت
از تصورات کلی یا ایده ها)مُـثُـل( دانشِ حقیقی داشته است.  انسان پیش از آمدن به جهان مادی ؛طبق نگرش فلسفی ایدئالیستها

یعنی انسان درجهان مثُـل، هستی را بطور جامع وکامل می شناخته است و با کُلِّ هستی یکی بوده است. چون این شناخت از 

ینکه جزئی شود و در عالَمِ کلیات جاودانی و تغییرناپذیر است آن را شناخت حقیقی می خواند به عبارت دیگر؛ انسان قبل از ا
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ـی-مـعـقـول
ّ
ـل

ُ
ثـابـت-مطـلق -ک  

 

به اشیاء و پدیده مادی درآید خود با کل هستی یکی بوده است. درمقابل شناخت حقیقی شناخت و معرفت دیگری هم هست که 

های محسوس)جزئی( تعلق می گیرد. این شناختِ حسی، شناخت نسبی و جزئی است و چون مدام در حال تغییر است پس غیر 

 حقیقی است.
یستها واقعیاتِ محسوسِ پیرامون مارا انکار نمی کنند اما معتقدند آنها حقایقِ غائی نیستند، بلکه تجلیّاتِ واقعیات اساسی ایدئال

، به همین دلیل است که ایدئالیست ها می گویند: غیرمادی، کُلّی، مطلق، اصیل، ثابت و بدون تغییرندتری هستند که آن واقعیات 

ی تواند به معرفتِ کُلی دست بیابد بلکه باید بکوشد از راه پرورش وتمرکز ذهن، آن معرفت حقیقی انسان از طریقِ محسوسات نم

 اندوخته است به یاد بیاورد. جهانِ مُـثُـلرا که در 

                                                                    :نکته

IDEA              

 مثُـُل ایده                              

 

 

 

 

  

 

پدیده ها و اشیاء                              
 

 

 

 ویژگی های نظام تربیتی ایدئالیست ها
 از نظر ایدئالیست ها باید قدرت یادسپاری)حافظه( و یادآوری در شاگردان تقویت شود. (1

یست، زیرا این شناخت پیش از این که به این بخاطر اعتقاد به یادآوری )تذکّر( چون معرفت و دانش چیز جدیدی ن چرا؟

جهان مادی بیاییم در عالم مثل بوده ایم و آنها را می دانستیم ولی پس از تولد، آنها را به فراموشی سپردیم و در آموختن 

 فقط باید آن دانش پیشینِ از یاد رفته را به یاد بیاوریم.

متـغیر-نسـبی –جـزئی-محسوس  

ثـابـت-مطـلق -کـُلـّی-مـعـقـول  

 



 

15 

 

تأکید دارند مثل: حفظ کردن شعر و ادبیات و هندسه زیرا با یاد آوری با آموختن چیزهایی که روی حفظیات و حافظه  چگونه؟

اشعار و غزلیات و قصاید، واژه ها و لغات و حتی زندگینامه ها ما را به دانش اصیل و شناخت حقیقیِ عالَم مُـثُـل)ایده ها( 

 رهنمون می گردد.

 

 ایدئالیستها بر پیروی از قالب ها و الگوها تأکید می کنند. (2

برای اینکه ذهن را قالب نگر، الگو خواه و الگو طلب بار بیارند چون الگوی کلی را که در عالَم مُـثُـل به یاد بیاورد زیرا  چرا؟

پیدایش جهان از یک الگوی خاص )که به تعبیری همان اندیشه خداوند است(  تبعیّت می کند و اعتقادات عقلی و عملی 

 ن الگو و قالب در این نظام فلسفی اهمیت بسیار دارد.طبق الگوی ثابتی برقرار است، بنابر ای

با آموزش درسهایی همچون دستور زبان)گرامر(، منطق، ریاضی و شعر می توان از الگوهای مستتر در این علوم به   چگونه؟

 یادآوری الگوی عالَم مُـثُـل نزدیک شد و رسید.

 

 در شاگرد تقویت کرد.در این نظام فلسفی باید قدرت استدلال و تفکر عقلانی را  (3

 پس باید قوای عقلی را تقویت کرد. "حس"است نه "عقل"چون رسیدن به عالم مـثُـُل از راه  چرا؟

 تفکر و استفاده از تمرینات عقلی با ممارست در درسهایی مثل: ریاضی، منطق تاکید می شود زیرادر اینجا بر   چگونه؟

)که پایدار و ماندنی است(  معقولات وادراک عقلانی و  عقلییر است( به )که مدام در حال تغ ادراک حسیو  حسبایست از 

 رسید.

 

 باید انتزاعیاتِ عقلی )مجردّات( بیش از محسوساتِ عینی )مادیّات( تاکید شود. (4

ُـثـُل را نمی توان با محسوسات دریافت کرد چون عالَم مُـثُـل خود انتزاعی است. چرا؟  زیرا عالَم م

انتزاعی ترین دانشِ  فلسفه؛ انتزاعی ترین علوم و هندسهزاعی مثل: هندسه، شعر، دیالکتیک)فلسفه( درسهای انت  چگونه؟

 است نیاز به فهمیدن فلسفه است.  "هستی"بشری است و برای فهمیدنِ انتزاعی ترین چیزها که 

 

 گردد. : باید روش سقراطی به عنوان اصل مورد توجه قرار گیرد در آموزش این روش تأکیدروش تدریس (5

 زیرا این روش کمک به زایاندن فکر می کند. چرا؟

 با دو روش سقراطی: چگونه؟
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 ؛ پرسش و پاسخ هدفمند در راستای فهمیدن یک مسئله و معنای دقیق یک مفهوم.دیالکتیکالف(  

 ؛ روش مامایی، کمک به زایاندن فکر که در آن بوسیله گفت وگو به زایش فکر کمک می شود.مـایوتیـکب( 

 

: باید معلم به عنوان الگوی کامل قرار گیرد، معلم در این مکتب اهمیت فراوان دارد، معلم اسوه و نمونه برای لممع (6

پیروی شاگردان است. باید در آموزش و ارش میراث فرهنگیِ بشر تأکید کرد و معلم خود نماینده میراث و تاریخ فرهنگی 

 بشر است.

 

است. قیاس استدلال از مفهوم کلی است برای  قیاس یدئالیسم روش: روش تحقیق در مکتب فلسفی اروش تحقیق (7
است. یعنی از مفاهیم جزئی به یک مفهوم کلی  اسـتـقراءرسیدن به مفاهیم جزئی. اما روش استدلال رئالیست ها روش 

 می رسند.

ایان و فلاسفه جدید و دانشمندان قرن بیستم است.این دیدگاه مورد توجه رئالیستهای طبیعی، علمی، نو رئالیست ها، تجربه گرایان، حسگر: توضیح
 

 چند نکته مهم: 
                   انتزاع= تجرید 
  ابستره = خلاصه کردن 
 .تجرید در فلسفه اسلامی یعنی جدایی عالم لاهوت از عالم ناسوت. مجردات نیز به معنای معقولات  است 
  فهمیدن تمام آن چیز. مثل سمبول ها و یا نشانه های گرافیکی.انتزاع کردن یعنی یک نشانه ای را استفاده کردن برای 
 .انتزاعی ترین علوم، هندسه است 
  انتزاعی ترین دانشِ بشری است. فلسفه 
  ( گام نگذارد!آکادمی افلاطون)افلاطون دستور داده بود تا بر سر درِ آکادمی بنویسند: هر کس که هندسه نمی داند دراینجا 

 

 رئــالـیـسـم
و هرآنچه در او کیهان و جهان واهیم رئالیست ها را با ایدئالیست ها مقایسه کنیم باید بگوییم رئالیست ها معتقدندکه اگر بخ

آییم وجود داشته و اکنون هم  "وجود"هست مستقل از ذهن و اندیشه انسان وجود دارد آنها می گویند جهان پیش از آنکه ما به 

 دارد." وجود" چه آنرا بشناسیم چه نشناسیم
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بنابر قول رئالیست ها درخت، صندلی، میز، زمین و خورشید پندار یا اندیشه نیست که فقط در ذهن انسان وجود داشته باشد بلکه 

 .ما وجود دارد " ذهن"مستقل از فی نَفسه و 
یست ها از جهات دیگر اما رئال. رئالیست هاست که در مورد واقعیت داشتن ماده توافق نظر دارد یهمه هستی شناسیاین زیربنای 

 با هم اختلافات بسیار دارد و به همین دلیل به مکاتب فرعی تقسیم می شوند که عمده ترین آنها از این قرارند. 
 )که درحال حاظر موضوع بحث ما نیست و فقط ازآن بانام کلاسیک تعقلی می پردازیم( دینیو  سیککلابا دو شاخه فرعیِ  رئالیست های تعقلی (1
 )علمی( لیست های طبیعیرئا( 2

 هستند.  ارسطوکه هر دو شاخه این مکتب مستقیما تحت تاثیر اندیشه های 
 دینی است. /: فلسفه اسلامی )حکمت مشاء( از نوع رئالیسم تعقلینکته 

 و جدا از واقعیت مادی نمی دانست! مجردعقیده داشت اما آنرا  کُلّیبه اصالت ایده و  افلاطونهمانند  ارسطو
 ظر ارسطو مفاهیمِ کلی نه تنها متعلق به عالم مثل نیستند بلکه در همین جهان مادی و محسوس باید دنبال آن گشت از ن

نیست بلکه در خود اشیا و پدیده  موجودِ ذهنیفقط ( درخت و انسان مفهوم کلییعنی )ایدة درخت یا ایده انسان  ارسطوبنا بر قول 

 دارد." وجود"ها آنرا حس می کنیم و
میلادی امپراطور روم، فرمان به بستن آکادمی افلاطون داد و فلسفه یونانی را برای سالهای متمادی به  55۰: در سالته تاریخینک

 محاق فرو برد و فلاسفه مورد ایذاء و آزار قرار گرفتند و از آن پس فلسفه همراه با بخش اعظم فلاسفه به اسکندریه هجرت کرد.
یلسوفان یونانی به دربار شهریار ایران گریختند و ازآن پس اولین آثار فلسفی در این دوره به پارسی و در همین روزگار چندتن از ف

سریانی ترجمه شد. سیصدسال بعد آثار یونانی به عربی، آرامی، سُریانی و فارسی ترجمه شدند، از این تلاش در ترجمةآثارِ علمی و 

 یاد می شود. "هنهضت ترجم " فلسفی یونانی و اسکندرانی به عنوان
 

هر بارة آن یعنی بر حَسبَِ کمال وجودی تنظیم  در سلسله مراتبی از هستی و برحسب فعلیّتِ درحالِ شدنموجود  ارسطو به نظر

( بودن)است با فعل( شدن)، رابطه صورت با ماده، رابطه قوهمادهو  صورتمرکب است از  ،این نظر هر موجود بنابر .شده است

مطابق این نظر، درخت . گرفته اند و حیوانات در یک سلسله مراتب وجودی قرار انها و موجودات اعم از گیاه بنابراین تمام پدیده

 دستة بود حالا ماده ای است برای صورتاست برای صورت های مختلف همچون الوار یا تخته یا چوب تراشیده که قبلا  ماده
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د تمام اشیا و پدیده ها در یک سلسله مراتب قرار دارند که یکبار در مایینکلنگ یا میز یا صندلی. به این ترتیب ملاحظه می 

 واقع شوند.صورت حالت و یک بار در  مادهحالت 
ماده پذیرنده صورت است مثل  فعلو  قوه. به عبارت دیگر عبارتست از شدنو  امکانعبارت است از ( Viuly=هیولی)ماده اول 

بالقوه  صندلیِ ،چوب :گوید را بپذیرد بنابراین می غیره صندلی، تخته و لا عصا،تواند صورت های مختلف مث قطعه چوبی که می

بالفعل و  ما باید میان بودنِ. ت یافته استفعلیّ مبل چوبِ :گویند عبارت است از شدن چیزی، بنابراین می فعل یا صورتاما  .است

  .امکان پذیر نیست ، این تمایز و دوگانگی در خارج از ذهنیملقوه تمییز قائل شواب بودنِ

 

 هسـتی شناسـی رئـالیـسم

 هستی شناسی رئالیست های تعقلیالف( 
معتقد بود اما  یلّکُ به اصالت مفهومِافلاطون  هم مانند ارسطوهستن  ارسطو این رئالیست ها مستقیما تحت تاثیره اندیشه های 

 "عالمِ خاکی"بلکه در همین  "عالمِ مُثُل"ات نه در کلیّ ارسطواز نظر  .نمی دانست مادی واقعیتِنرا جدا از آبر خلاف استادش 

است یعنی ماده به سوی پذیرفتن صورت یا فعلیت یافتن حرکت می  حرکتو  لتحوّ ؛(موجود بالقوه)هستند. از ویژگی های ماده

، اما است ستقل از ذهنم، واقعی است و جهان مادیتعقلی در این نکته اتفاق نظر دارند که  رئالیست های() کند. واقع گرایان

 !نیست ت منحصر به جهان مادیواقعیّ
م وجودهای روحانی و جهان نیست زیرا در جهان یا عالَ در عین واقعیت داشتن، تمامِ"جهان مادی"عموما عقیده دارند  رئالیست ها

 با روح آناناز نظر . ه استفریدآرا خداوند  مادهو هم روح  ، همدینی)رئالیست های(واقع گرایانبه قول  .هستندنیز معنوی 

 .نیست مادهن کمتر از واقعیت آن است و واقعیت آاصالت ترین وجه هستی یا صورت 

 

  )علمی(هستی شناسی رئالیست های طبیعیب( 
و  ثیر تامأت آن در انتشار و ترویج کنـفرانسیس بی خصوصبیلادی در اروپا رواج یافت و مشانزده از قرن م این شاخه از رئالیس

 م بر این است کهساین نوع رئالیس اسا .دارند (Experimental)و تجربی (Skepticism) مسلکی شکاک. ایشان داشت امتم

است و جزاین چیز دیگری وجود ندارد  مادهبعبارت دیگر واقعیت بنیادی فقط از آن  و دارد (ultimate Fact)واقعیت نهایی ماده

 .داند نه فلسفه یم (iencecS) "علم"ها و خواص اشیاء وظیفه پدیدهی تحقیق درباره بیکنفرانسیس با این حساب
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نام  فلسفةعلمة بین تحقیقات و دستاوردهای علمی است، چیزی که امروزه ازآن به عنوان زعم او هماهنگ کنندبه وظیفه فلسفه 

. گیرد قوانین ثابت طبیعت صورت مین طبق آو تغییر در( است ابدی و ازلی)دائمی و پایدار است  جهانان معتقدند شای می برند.

هستند یا  معنویرئالیستهای طبیعی یا منکر قلمرو . برای سنجیدن و ارزشیابی تغییرات ای استجهان خود وسیله دائمی بودنِ

 ت.آنها از لحاظ فلسفی فاقد اهمیت اس یاینکه معتقدند اینگونه وجودها را نمی توان به اثبات رساند و بنابراین بحث درباره

 

 تأثیر هستی شناسی رئالیسم بر تربیت 
 رئالیستهای تعقلی( الف

تفاوت قائل  " وجودبالقوه"و  " وجودبالفعل"است که در هستی میان  فعلو  قوهرئالیستهای تعقلی، نظریه  هستی شناسیاساس 

ر تربیت نقش و تأثیر مهمی دارد است هر هستی غیراز خداوند عبارتست از قوه و فعل، قوه زیر بنای فعل میباشد و این نظریه د

انسان نیز بر همین  "شدن"زمینه ساز و فراهم آورنده عواملی است تا این قوه ها را به فعل برساند، رشد و معلم ،مطابق این نظر

حرکت یک  "شدن"قوه به فعل است. درواقع انتقال  "شدن"است و  "شدن"کودک در این دیدگاه درحال رشد و  .اساس است

)شاگرد،کودک، یتربّتربیت کمک به این جریان است تا مُ و نظامِ معلموظیفه  کامل است. هاکامل به سوی یک هستندهستی ن

 هستی تلقی می ةبرترین مرتب روحاست و روحانی _جسمانیموجودی  "انسان "از آنجا که .هستی خود را کامل کند دانش آموز(

می شود هدایت  اراده و ادراکات انسان را به واسطه اهدافی که بطور عقلانی حی طبیعیِ داشته باشد نظمِ تلاششود تربیت باید 

، انسان هدف اصلی است شخصیت وحدتِ مطرح است در تربیت هم  لّـکُ عنوانه همانطور که در این دیدگاه انسان ب نماید.

 .نبودن وحدت شخصیت سبب بروز تضاد و کشمکش درونی خواهد شد
نیز باید صورت  کُـلّورت یک صکه هر رفتار انسان از کل وجود او سر می زند تکامل شخصیت او به  همانطور ارسطو تعبیر بنابر

 یازماندهی وحدت بخشانتظارات و هنجارهای جمعی در س .است جامعه ،از عوامل مهم وحدت بخشی به شخصیت انسان پذیرد.

 ثیر زیاد دارد.أبه شخصیت ت

 .تربیت را شکل دادن به استعداد ها می دانستتعریف کرد زیرا او انه آدم سازی کارخرا  مدرسهاول کسی بود که  کامنیوس

 رعایت شود زیرا انسان نیاز به روش همه جانبه دارد. " اعتدال " تنظیم برنامه های تربیتی باید می گوید: دردر این باره و 

 : روانشناسی گشتالت مُنتج از رئالیست تعقلی است.نکته
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 یعی )علمی(رئالیستهای طب -ب

 عبارتست از: تربیتد عقیده دارن ،تلقی می کنند اجتماعی–زیستیانسان را موجودی  )طبیعی(از آنجاکه رئالیست های علمی

انسان وجود داشته و خواهد  به عقیده اینان جهان مستقل از ذهن  «اجتماعی–آماده سازی انسان برای زندگی در محیط طبیعی»

 ه آن با قوانینی است که تسلط ما برآن ناچیز است.( و اداراست داشت)جهان قدیم

رای سازگاری و استفاده بیشتر از بتربیت باید کشف این قوانین و استفاده از آنها  و همچنین نظامِ (Science)" علم" بنابراین هدفِ

استعدادهای ةلکه پرورش همت بسازی انسان برای زندگی در جامعه اس هترییت در این دیدگاه نه تنها آماد .جهان پیرامون است

 .می باشد آشنایی با جهان و تسلط برطبیعتمنظور ه ب آدمی است

محسوس املی است که فقط امورِ ذهن ع عتقدندد زیرا آنها منشاگرد ندار "  ذهنیرشدِ"عنایت چندانی به  )طبیعی(علمیرئالیستهای 

 .قط تاهمین اندازه مفید استکنند و پرورش ذهن ف وری و ثبت میآجمع  راو اطلاعات مربوط به آن

شاهده و قابل اندازه گیری باشد دراین طرز فکر معلم به آنچه ذهن شاگرد می گذرد کاری ندارد بلکه برای او آنچیزی که قابل م

 .اهمیت دارد است، رفتار و تغییر آنکه همانا 

است و  رفتهو بهره گو پیشتاز آن است ازهمین فلسفه نتیجه اسی این مکتب روانشنسخنران سرشناس که  " اسکینر "روانشناسی رفتارگرا که : نکته

 . گردد معلوم می ییجهان از گسترش روشهای تربیتی رفتارگرا تاثیر آن برنظام تعلیم و تربیتِ

 

 

 انسان شناسی رئالیـسم

 تفاوت است.منیز  انساننسبت به  شانای همانطور که رئالیستها در هستی شناسی شان با هم تفاوت دارند نظرات
 انسان شناسی رئالیستهای تعقلی -الف

انسان دارای ویژگی های متعددی است و بعضی . است روحانی_ جسمانیمعتقدند انسان موجودی  ارسطو اینها به پیروی از

 .است روحی است، عقل از نیروهای عمده عقل صفاتی را داراست که مختص اوست، بارزترین آنها

ستی انسان ه یبرترین مرتبه روحبرتر است. دیگر ی ویژگی های اوست که از همه روحنسان است آنچه باعث انسان بودن ا

شناختن زیرا ت و ویژگیهای معقول انرا بشناسدهای مادی نفوذ کرده، ماهیّاز اوست که می تواند در پدیده اندیشهو عقل  است و

 .دارد عقلبه نیاز  روح
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Organum)  :خود ی کرد و از آن در کتابِبند ودات را طبقههمه موجبرای اولین بار ارسطو  :1نکته
یونانی

ارگانون =
لاتین

ارغنون =
عربی

 نام برد. نوشته بود در باب منطقکه ( 

 د.دسته بندی کر /جنس/  طبقه / نوع /استهرهمه چیز را بر اساس : کَتِگوری( Category=) قاطیغوریا =طبقه بندی ارسطو   :2نکته

از  )موجود متحرک صاحب رشد و توالد که انسان یعنی؛ انسان حیوان ناطقمثل:  رد.کتعریف می توان آنرا  سرجای خودش باشد یهرچیزاگر بنابراین 

 و نُطق بیرونی که گفتار است.و محصول آن زبان  ات است و در عین حال ناطق است. ناطق به دومعناست؛ نُطق درونی که تفکر استطبقه حیوان

 عقلکه  است شناخت یا حسی و ادراکی است یا استدلالی. خواستنو  شناختناز  :اساسی دارد که عبارتست ای وظیفه روح

تواند آنها  هم میاراده  ،همانطور که عقل می تواند چیزهای غیرمادی را بشناسد. است روحوظیفه  خواستناما . نامیده می شود

 است. ولئمسانسان  ،ین آزادیاست و به اعتبار همآزاد  رئالیستهای تعقلیاز نظر  انسان بنابراین. را بخواهد
 

 )علمی(شناسی رئالیستهای طبیعی انسان –ب 
 .اجتماعی _ زیستی انسان موجودی است:  اینها معتقدند که 

و فقط انسان است که می تواند چیزی را که نمی  چیزی بیاد نمی آورددیگر خوابد  انسان است و حیوان وقتی می خاصِ تصور

 ندیده ای را در ذهنش تصور کند.بیند بخاطر بیاورد و یا چیز 

 .هیچ علمی را با نفهمیدن مفاهیم اولیه نمی توان یاد گرفت -شروع می شوند  )Concepts)هر عملی با مفاهیم : 1نکته 

سر  جهان بر هایتمام دعواهای حکومت .این طور نیست اسم د اما مفاهیم در پشت سر دار )Concept)" تصور " 2نکته

 {Concept= فارسی= مفهوم / انگلیسی / عربی= تصور} حکومت، عدالت، مساوات، آزادی.: هیمی مثلاست مفا "مفاهیم"
دچار تغییر می شوند متر دارند و ک مفاهیم ثابت، شیمی، زیست شناسی مثل فیزیک (Hard Sciences( علوم سخت : 3نکته 

مثل علوم انسانی و رشته هایی چون ( (Soft Sciences علوم نرم اماچون به تمامی با ماده یا ارگانیزم مادی سروکار دارند 

 ند.دار مفاهیم متغیر تاریخ، جامعه شناسی، روانشناسی
 

 طبیعی و اجتماعیو پیوسته تحت تأثیر دو محیط  است"اجتماعی _ زیستی" انسان موجودی است معتقدند که یعیطب یستهایرئال

 .است "اجتماعی _ زیستی "زاد نیست بلکه تحت تأثیر و تابعی از شرایط آ یبنابراین انسان نه تنها دارای اراده ،دقرار دار
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 روح ای بنامهای فرهنگی انسان یا بعضی رفتارهای او ناشی از وجود جداگانهند لزومی ندارد فکر کنیم دستاوردگوی می شانای

واقع آنچه را که ب .ای از ارگانیسم استهفوق العاده پیچید زیرا آنچه ما اندیشه یا تفکر یا تعقل می خوانیم در واقع کنشِ است

از  عقلکنند، بنظر آنان  ارگانیسم مادی قلمداد میجزو کارکردهای ُ یلمرئالیستهای عمیدانند،  روحرئالیستهای تعقلی ناشی از 

ای ارگانیسم تر جسم است که ارتباط او را با محیط فراهم می سازد و از این جهت مانند دیگر کنشهتر و پیچیدهتجلیات عالی

مقتضای طبیعت استفاده کند و از اوامر و به می انسان باید لبنظر واقع گرایان ع. استتولید مثل و  تغذیه، تحرک، تنفسمثل 

خود عمل کند، جامعه هم باید از زیستن گذارد تا به مقتضای باو باید امیال و غرایز را آزاد  .کندخود تبعیت  زیستی حیاتِنواهی 

 ین و مقررات به جهت دهی و هدایت آنها بپردازد.راه وضع قوان
 

 شناخت شناسی رئالیـسم

 رئالیست های تعقلی شناخت از نظر -الف 

تاکید دارند که شناخت نمی تواند صرفا مادی باشد،  .هست ،اینان ضمن پذیرفتن اینکه امکان شناخت جهان همانطور که هست

را مانند مفهوم هستی درک  نیستی مفهومِ ا ادراک می کند و هرگز نمی تواندمادی ر تنها محسوسِ هستی ان شناختِشاز نظر ای

را دارد، البته این بدان  کُـلّی قدرت شناختِ عقلعلاوه بر این  هر دو مفهوم را به یک اندازه می شناسد، عقلدر صورتی که  .کند

منفرد و محسوس است اما هر یک از آنها یک  در جهان یافت می شود زیرا هر پدیده یا شی یک وجود اتـّکلیکه معنا نیست 

بطور خلاصه رئالیست های تعقلّی منکر داده های حسی  در می آورد. کـُلّی یکمعقول هم دارد که عقل آن به صورت  ماهیتِ

 را در تعبیر و تفسیر آن ها مهم می دانند. عقلنیستند اما نقش 

 )علمی(شناخت از نظر رئالیست های طبیعی -ب

 حسیةتجرب و (Observation)مشاهدهباید  عقیده داشت ماوی  از سرشناس ترین چهره های این مکتب است،" یس بیکنفرانس "

(Sensory Experience) ِجنبه های مختلف مطالعه از جهان را  یاتِ ئاین طریق جزاز خویش قرار دهیم و  )شناخت(معرفت را اساس

 .برسیم کلی تِماولمعبه  ءاستقرا از طریقِو  جزیی تِ ماولمع دانش وتنظیم این با کنیم و 

 «قش نبسته استذهن انسان مانند لوح سفیدی است که چیزی در آن ن»( 17)فیلسوف تجربه گرای انگلیسی قرن " جان لاک"از نظر  

 .دشو اد میایج در ذهنش تصویر یا پندار ،تدریجه ب آنهم محسوسات کسبِ  راهاز  فقط با تجربه حسیانسان و 
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ُـثُل همه دانش ها را درک ا و ایدئالیست ها افلاطوندر پاسخ به  لاکاین سخن  :1نکته ست که ذهن انسان از پیش در عالَمِ م

 !ذهن انسان مانند لوح سفید است :گفته برای همین وی ...کرده و سپس با تولد فراموش کرده

 نمی دانند. هستی هالق آن ند و فکر و ذهن را خارا حقیقی می دان ذهنبیرون از  )هستی(الیست های علمی فقط وجودئر 2نکته

 

 تاثیر شناخت شناسی رئالیسم بر تربیت

 رئالیست های تعقلی  -الف

 تامین می گردد علومِ  رـنـهو  اتـریاضی و همچنین هاـزبان از طریق کسب و اجتماعی طبیعی ا محیطِب: همسازی اهداف تربیتی

 ی لازم است.ـحسّ روع شناسایی و کسب معرفتِفیزیک و شیمی و زمین شناسی برای ش؛ طبیعی

روحی می دانند و معتقدند که  متعادل از نظر جسمی و آوردن شخص کاملاً با توجه به انسان شناسی آن ها محصول تربیت را بار

 د.ی یابانسان به سعادت و زندگی خوب دست م است که تنها در این صورت

های  و آموزش توجه دارند عقله بدر تربیت نیز  محیط خود می دانند، عاقلِ را حاکمِبا توجه به معرفت شناسی آن ها که انسان 

معتقدند که ما در عمل هر پدیده  اینان با تجزیه یادگیری به اجزا تشکیل دهنده آن مخالف اند و. عقلی نقش بسیار زیادی دارند

یک پدیده با  ةتشکیل دهند جزایازیرا  کنیم توجه نمیآن درک می کنیم و هیچگاه به اجزای اصلی آن  تلیّ کُیا واقعه ای را در 

را به  «نگری همبا»و  «ادراک کلی»ن مساوی نیست. براین اساس در این دیدگاه معلم وظیفه دارد مهارت ها و توانایی های آ کـُلّ

. درس ها باید طوری ارزش دارد آن اتیئیک مطلب درسی بیش از حفظ جز کُـلّاز  درک شاگردان شاگردان بیاموزد. فهم و

 ارایه شود. زییـجُو سپس بتدریج مطالب  جامعو  کـُلّی د که ابتدا معقولاتِنطراحی شو

شنود یاد گرفت نه از طریق حفظ کردن و نوشتن و گرامر و الگوهای دستوری به  زبان را باید از راه گفت و »: " کامینوس "قول بر نا ب

 « .ال الگوها و نمونه های مناسب باید ارایه داد نه از طریق پاداش و تنبیهعمهمین ترتیب پرهیزگاری و شجاعت را از طریق اِ

دانش و معلوماتی  .کلات استشنایی با راه و رسم زندگی و نحوه برخورد با مشآضمن  یت اندوختن دانش دربهدف و محتوای تر 

 شکلات به زمانی موکول میمحل  آن در داشته باشد اما کاربرد اصلی عملیکاربرد زندگیکه در مدرسه اندوخته می شود باید در 

 .شود که شاگرد به بلوغ عقلی رسیده باشد
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 طبیعی /های علمی رئالیست -ب

 .جتماعی استآماده سازی انسان برای زندگی ا؛ ، پس تربیتاجتماعی_ زیستیدر این دیدگاه انسان موجودی است 

بررسی و در کند و  " تجربه "شخصا باید امکان دهد که شاگرد علم به دانش آموز فیلسوف انگلیسی معتقد است م "نسرـاسپ "

راه  یومهابز، ه ک،لا ون:همچ های معرفت شناسی رئالیستهای علمی شان شاگردان را یاری کند و کوششیاستنباط از تجربه ها

  .باز کرد " روان شناسی رفتارگرا" را برای رشدِ 

 یرات بسیار مهمیثتا سیاسیسفه علمی و فلاروپائی هستند در فلسفه  جدیدپایه گذار تفکر  یومه دیویدهابز، توماس ک، لاجان فیلسوف این سه  :نکته

 دی و جدیدی مطرح کردند.جمسائل در مباحث متافیزیک، تربیت، حقوق، سیاست . ایشان را داشتند سهم بسیاری در شکل گیری اندیشه نوینوگذاشتند

ز چیزی جُ"یادگیری"؛ ر این مکتب روانشناسیاز سرشناس ترین چهره های این مکتب روانشناسی هستند، داسکینر  و واتسون 

 در رفتارِنسبتا پایدار گیری  از شکل :عبارت است یادگیریها و همجواری رویدادها نیست. در این دیدگاه ارتباط دادن میان پدیده

ذهن  عنایت چندانی به رشدِ مکتب  دراین. شاگرد که هم برای معلم و هم برای دانش اموز مشاهده پذیر و قابل اندازه گیری باشد

د ملاک انتخاب موااین مکتب رئالیست طبیعی؛ در  .مورد توجه است فرهنگ بشریشاگرد و انضباط فردی شود اما  نمی شاگرد

 .آنهاست "اثباتی بودن"درسی و محتوای آنها 

 نیـز و(Objective) =آبژکتیـوعینی و محسـوس مـادی، ملمـوس، بایـدآن مسـئله منظـور از اثبـاتی بـودن یعنـی  :1نکتـه 

 د.باش علمیاز نظر  (Positive)پوزیتیو= ل اثباتقاب

 1٨قـرن عـه شـناس فیلسـوف و جامسـتین بـار نخ افراطـی ایـن نگـرش مکتبـی را پایـه گـذاری کردنـد کـهیروان پ:  2نکته

ــرت اسپنســرانگلســتان  ــام  هرب ــر او ن ــه فارســی  گذاشــت (Positivism) پوزیتیویســمب لیکــه ب ــا اثبــات او  تحصــی ــاتی ی ثب

ان نیـز جسـمش ت زیـرا انسـاینان معتقد بودند تمـامی قـوانین حـاکم بـر مـاده بـر انسـان نیـز جـاری اسـ .شد برگردان ئیگرا

اطـی یـن نگـاه افرا. هرچنـد حـاکم اسـت وی بـر و دیگـر علـوم تجربـی و شـیمی فیزیـک و اصـول مادی است و لـذا قـوانین

 Logical)یهــای منطقــ پوزیتیویســت علــم گرایانــه منتقــدان جــدی داشــت و رو بــه تضــعیف نهــاد امــا دهــه هــای بعــد

Positivism)  ــر در ــرناواخ ــرنو  19ق ــدای ق ــمنئوپوزیتیوو  2۰ابت ــیار م (NeoPositivism) یس ــه بس ــربک ــی ب ــم تن  عل

پیشـین را جـرح و  هـایو سـعی بـرآن داشـتند کـه افـراط گـری  ندپـا بـه عرصـه فلسـفی گذاشـت 2۰قرنمیانه در  جدید است

 .تعدیل نمایند
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